
 

 

 طنز

 

  

 

  از قلم فضل الرحيم رحيم 

  !سر و آخر ندارد 
همين كه پايم به لخك دروازهء دفترتماس كرد مدير مامثل سمارق ، ني ببخشيد بازهم سمارق ، مانند پاتك 

هاي عاليقدر حق بگير و راه بده ، در مقابلم سبز شد بدون مقدمه برايم امر نمود تا به ميدان مطبوعاتي بروم كه 

آغاز مجادله ، مبارزه  عده از عالي جنابان مي خواهند صد دل را يك كرده و از شير هم دلي را قرض كرده در آنجا يك

به گونهء . اداري را رسماً و علناً اعلان نمايند  ، ، زدن و كندن و مشت يخن شدن و پنچه نرم كردن با فساد خان

يده ما باشد كه خبر اين اقدام جسورانه جر ، ت عجله كو كه اگر شود اولين نشريهتاكيد گفت وقت كم اس

وتاريخي را به اطلاع هموطنان ما برساند برو ، برو همين كه گپ خلاص شد يكه راست دفتر خود را مي رساني برو 

من بيچاره هم چارهء نداشتم برگشتم و هي ميدان طي ميدان خود را رساندم به مطبوعاتي ميدان و . زود باش 

چندين  آماده ساختم و سوالاتي كه  را يافتم قلم ، كتابچه و كمره و تيپ ضبط صدا رايك جاي مناسب حال خود 

تراكم كرده بود را در كتابچه ام نوشتم تا در موقع سوال كردن آنها  در ذهنم سال كه فساد سرما حكومت مي كند

ن برابر يك ديگر وارد ميدان كه هر كدام شا را فراموش نكنم كه در همين لحظه دروازه كنار ستيژ باز شد و سه نفر

  :ستيژ كنار هم نشستند و انانسر چنين شروع به گپ پراني هايش نمود  ودر جاهاي شان روي . مطبوعاتي شدند 

ور كن فساد زاده ، كفن كش فساد پور و نفس گير ابل آقايان ، گخبر كنار هاي مظلوم و بيقرار نشستن تانرا در مق

اينه به همت و جسارت بي مانند و بي مثل اين آقايان زدن و كندن با . مي گويم فساد يار ، بسيار خوش  آمديد 



 

 

به محترم قرار دارد تا ارشادت شان  حالا مايك در اختيار آقايان. فساد خان گرامي رسماً و علناً آغاز مي شود 

  :از بين سه نفر يكي ايستاده شد و خود را چنين معرفي نمود . گوش هاي شما پوف نمايند 

او بي خبرها من گور كن هستم و فساد زاده تخلص مي كنم بسيار خوش هستم كه در گوشهاي شما بي خبر ها 

تن به تقدير گفته بسوي  ،گپ هاي ما را پوف مي كنيم و شما هم با استفاده از خلاي آزادي آنرا مثل پوقانه ها

 ازخوب از مقدمه كه بگزريم  مي خواهم به اطلاع شما برسانيم كه جنگ ما زد و كندن ما سر. هوا رها مي كنيد 

حالا من نوبت پوف كاري گپ ها را مي سپارم . امروز با فساد پيشه هاي سطح پائين حكومت رسماً اعلان است 

  .به آقاي كفن كش فساد پور ، تشكر 

  :بدون مقدمه چنين آغاز كرد  ي كفن كش فسادپور،آقا

من به ادامه پوفهاي گرم دوست نهايت عزيزم آقاي گوركن، مي خواهم به شما توضيح نمايم كه چپه گرمك دو 

اقدام نموده ايم از  آن رقم است يكي از پائين به بالا و ديگر از بالا به پائين مقصد اينكه چپه گرمك كنوني كه به

بالا است خاطر جمع باشيد  و به نسبت كار وبار هاي عجيب و غريب كه ما داريم باعث مزاحمت براي پائين به 

مان نمي شويم حالا نوبت آقاي نفس گير فساد يار ، است تا به شما چيز هاي را پوف كند كه در زندگي نام فساد 

  تشكر. را نگيريد 

  :اش همه را از نظر گزراند و به پوفش چنين ادامه دادآقاي نفس گير فساديار ، با نگاه هاي دلكش و نفس جو 

حاكم است ما بعد از تقريباً سه هزار دوصد و شما خوب مي فهميد كه فساد خان كل دستگاه را در اختيارش داردو 

طبقه  - 2طبقه پائين  -1هشتاد پنچ روز چرُ ت زدن به اين نتيجه رسيديم كه فساد در دستگاه ما دو طبقه ء است 

، اگر اين طبقه پائين همينطور همراه و همنواي فساد خان باشند من فكر مي كنم كه بعد از گذشت اندكي  بالا

زمان طبقه پائين هم سطح طبقه بالا مي شود و بناً طبقه پائين ديگر خود به خود جايش خالي مي شود بخاطر 

ستي ، تحويلدار ، متمد ، گرفته تا مامور رتبه جلوگيري از خلاي طبقه پائين از همين حالا اعلام ميداريم كه از چپرا

شش كه در بست شش كار مي كند اگر دست به فساد مي زند دستگير و مجازات شود و متباقي معاف در معاف 



 

 

به فساد پيشگي خود كمافي السابق ادامه دهند چشم بد از مجازات شمرده مي شوند مي توانند بصورت آزادنه 

  .يد خدا يار تان كار ما ختم است برو. گور 

را نشر كردم ) فساد در كشورماسر و آخر ندارد( به اين ترتيب من اولين خبرنگاري بودم كه راپور تاژ ام را زير عنوان 

و مدير ما بعد از نشر آن زماني متوجه شد كه يكي از دوستان با سوادش براي گفته بود كه احتياط كو بي درك  

  .ي آن من هم در جمع فساد پيشه ها كارم را از دست دادم فردا. ضد دموكراسي حركت مي كني 
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